بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالات بين درسي صرف عربي 1

درس 1

1- معرب کدام واژه درست نيست؟

 الف) برنامه ---- برنامج

 ب) چاد ---- شاد (گزينه صحيح)

 ج) گورباچف---- غورباتشف

 د) پرديس---- فردوس

..............................................................................................
2-  در واژه‌هاي کدام گزينه‌ پس از الف و لام تعريف، حرف شمسي وجود ندارد؟ 

 الف) السِلسِلَة، الحاسُوب، الكِتاب

 ب) التأليف، الجِيل، البارِئ

 ج) الفَرَح، العالم، القَضاء (گزينه صحيح)

 د) المُقابِل، الصَباح، الغُصن

درس 2

3- کدام گزينه درست نيست؟

 الف) عَلَي: لفظ مهمل (گزينه صحيح)

 ب) قَلَم: لفظ مستعمل

 ج) قَرَأتُ الکِتابَ: جمله

 د) قالَ: کلام

 ..............................................................................................
4- در آيه مبارک لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها لَها مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ به ترتيب چند اسم، فعل و حرف وجود دارد؟

 الف) هشت اسم، سه فعل، پنج حرف (گزينه صحيح)

 ب) شش اسم، چهار فعل، شش حرف

 ج) نه اسم، سه فعل، چهار حرف

 د) هفت اسم، چهار فعل، پنج حرف

..............................................................................................
5- نشانه اسم در کدام گزينه درست نيست؟

 الف) يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، پذيرش حرف ندا

 ب) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ، صفت واقع شدن

 ج) وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً، پذيرش حرف جر

 د) وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً، مضافٌ‌اليه واقع شدن (گزينه صحيح)

..............................................................................................
6- کدام گزينه درباره افعال به کار رفته در آيه مبارک إِنَّا أنْذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَ يَقُولُ الْكافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً و نشانه آن درست نیست؟  
الف) أنْذَرْنَا: اتصال ضمير بارز مرفوع به آن

 ب) يَنْظُرُ: وارد شدن حرف مضارعت (ي) بر آن

 ج) قَدَّمَتْ: اتصال ضمير بارز مرفوع به آن (گزينه صحيح)
 د) كُنْتُ: اتصال ضمير بارز مرفوع به آن

درس 3

7- کدام گزينه درست نيست؟ 

  الف) سَنَدٌ: اسم، ثلاثي مجرد 

  ب) اِستِکمالٌ: اسم، خماسي مجرد (گزينه صحيح)

  ج) تَدَهوَرَ: فعل، رباعي مزيد 

  د) تَشاوَرَ: فعل، ثلاثي مزيد 

..............................................................................................
8-  وزن کدام واژه درست نيست؟ 

  الف) سَفَرْجَل: فَعَلْلَل 

  ب) وَفِيّ: فعيل 

  ج) قالَ: فالَ (گزينه صحيح)

  د) شَواهِد: فَواعِل 

..............................................................................................
9- درباره واژه «أوَي» کدام گزينه درست است؟ 

  الف) مهموز 

  ب) لفيف مقرون 

  ج) معتلّ 

  د) همه موارد (گزينه صحيح)

درس 4

10- همزه کدام واژه همزه وصل نيست؟ 

  الف) اِستحسان 

  ب) اِکمال(گزينه صحيح)

  ج) الّتي 

  د) اِذهَبْ 

..............................................................................................
11- همزه کدام‌يک از کلمات زير همزه قطع نيست؟ 

  اِلَّا 

  اَب 

  اَخ  

  اِکتَمَلَ (گزينه صحيح)

..............................................................................................
12- نگارش همزه در کدام‌يک از کلمات زير صحيح نيست؟ 

  مَسؤُول 

  سَائِل 

  يَيئَسُ (گزينه صحيح)

  تَأمُّل 

درس 5

13- در کدام واژه اعلال رخ نداده است؟ 

  الف) ميعاد 

  ب) يَعِدُ 

  ج) عادَ 

  د) وَعَدَ (گزينه صحيح)

..............................................................................................
14-  در کدام واژه ابدال صرفي رخ داده است؟ 

  الف) اِتّخاذ (گزينه صحيح)
  ب) اِنجِماد 

  ج) صراط 

  د) هيچ‌ کدام 
درس 6

15- کدام گزينه درست نيست؟ 

  الف) اِجلِسْ: فعل امر 

  ب) سَيَرجِعُ: فعل مضارع 

  ج) شَهِدْنا: فعل ماضي 

  د) نَزالِ: فعل امر (گزينه صحيح)

..............................................................................................
16- کدام گزينه جاي خالي عبارت «... النِّساءُ المسجدَ و ... بَعدَ الصّلاةِ» را پر مي‌کند؟ 

  الف) دَخَلْنَ ـ خَرَجْنَ 

  ب) دَخَلَتْ ـ خَرَجَتْ 

  ج) دَخَلْنَ ـ خَرَجَتْ 

  د) دَخَلَتْ ـ خَرَجْنَ (گزينه صحيح)

درس 7

17- کدام‌ يک از افعال زير مجزوم است؟ 

  ما أحسَنُوا 

  لا يُؤمِنونَ 

  لَن تُؤاخِذَ 

  لَم تَضرِبنَ (گزينه صحيح)

در گزينه «د» حرف «لَمْ» که از حروف جازمه است بر فعل «تَضْرِبْنَ» درآمده و آن را مجزوم کرده است، ولي چون اين فعل مبني است در واقع در محل جزم قرار دارد. در صورتي که در ديگر گزينه‌ها حرف جازم بر افعال در نيامده است. «ما» و «لا» از حروف نفي و «لَنْ» حرف ناصبه است.

..............................................................................................
18- در کدام يک از گزينه‌هاي زير عامل جزم، حرف شرط است؟ 

  قَالَ يَابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي. 

  ما ابتَلَى اللهُ أحداً بِمِثلِ الإملَاءِ لَهُ. 

  إنْ زُرتَنِي أزُرْكَ. (گزينه صحيح)

  فَليَكُن سُرورُكَ بِمَا نِلتَ مِن آخِرَتِك. 

در گزينه «الف» حرف جازم «لا» حرف نهي است. در گزينه «ب» حرف نفي «ما» بر فعل «اِبْتَلَى» درآمده که اساساً جازم نيست و در گزينه «د» عامل جزم فعل «يَكُنْ» لام امر (لِـ) است؛ بنابراين گزينه «ج» صحيح است؛ زيرا «إنْ» حرف شرط است و فعل ماضي «زُرْتُ» را در محل جزم قرار داده و فعل مضارع «أزُورُ» را مجزوم کرده و به «أزُرْ» تبديل کرده است.

..............................................................................................
 19- در کدام يک از آيات زير فعل ماضي استمراري به کار نرفته است؟ 

  وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ (گزينه صحيح)

  إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 

  قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ 

  إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً 

در گزينه الف بعد از فعل «كُنْتُمْ» فعل مضارع يا اسم فاعل به کار نرفته است و ماضي مطلق تلقي مي‌شود، اما در گزينه‌هاي بعدي افعال «كُنْتُمْ» و «كانُوا» با فعل مضارع و فعل «كُنْتُمْ» با اسم فاعل «مُؤْمِنِينَ» به کار رفته‌اند؛ يعني: «كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ», «كانُوا لا يَرْجُونَ» و «كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ» که ماضي استمراري به شمار مي‌روند.

..............................................................................................
20- در کدام يک از گزينه‌هاي زير فعل ماضي التزامي به کار رفته است؟ 

  مَا کُنتُ أُطالِعُ الکُتُبَ الأدَبِيَّةَ لِأَحشُوَ بِهِ حَافِظَتِي. 

  قَدْ ذَهَبَ حَمِيدٌ إلَي الجامِعَةِ. 

  أرجُو أن أکونَ قَد وُفِّقتُ في کِتابَةِ أُطرُوحَتِي. (گزينه صحيح)

  کُنَّا قَد ظَفَرنا بِهِ وکانَ مَوعِدُ العيشِ. 

گزينه «الف» ترکيب «کان+ فعل مضارع» (کُنتُ أُطالِعُ) است که آن را ماضي استمراري مي‌نامند. گزينه «ب» از ترکيب «قَدْ+ فعل ماضي» (قَدْ ذَهَبَ) تشکيل شده است که به چنين فعلي ماضي نقلي گفته مي‌شود. «کُنَّا قَدْ ظَفَرْنا» در گزينه چهارم ماضي بعيد است؛ زيرا از ترکيب «کان+ قَدْ+ فعل ماضي» ساخته شده است. بنابراين گزينه سوم صحيح است که از ترکيب «أنْ+ أكُونَ+ قَدْ+ فعل ماضي» تشکيل شده است و ماضي التزامي به حساب مي‌آيد.

درس8

21- کدام يک از افعال زير، فعل مضارع نيست؟ 

  يَخرُجُ 

  يَدخُلانِ 

  يَقِنَ (گزينه صحيح)

  يَصِلنَ 

 چرا؟ 

«يَقِنَ» فعل ماضي است و مضارع آن «يَيْقَنُ» است.

..............................................................................................
22- از افعال زير كدام فعل با فاعل خود هم‌خواني ندارد؟ 

  يَدرُسُ أحمدُ في جامِعَةِ طَهرانَ. 

  أنتَ تَضْرِبِينَنِي.(گزينه صحيح) 

  تَدخُلُ أمِّي فِي مَنزِلِنا. 

  النِّسَاءُ نَصَرْنَ فاطِمَةَ. 

 چرا؟ 

در گزينه «الف» فاعل «أحمد» است؛ بنابراين فعل آن بايد از صيغه اول (مفرد مذکر غايب) باشد. در گزينه «ج» فاعل «أمّ» است؛ بنابراين بايد فعل آن را از صيغه چهارم (مفرد مؤنث غايب) بياوريم. در گزينه «د» فاعل «النِّسَاءُ» است؛ بنابراين بايد فعل آن را از صيغه ششم (جمع مؤنث غايب) بياوريم. ولي در گزينه «ب» فاعلِ فعل «تَضرِبِينَني» ، «أنْتِ» است و حال آنکه مبتداي پيش از آن «أنتَ» است. اکنون يا بايد فعل را که در صيغه دهم (مفرد مؤنث مخاطب) است، به صيغه هفتم (مفرد مذکر مخاطب) تغيير دهيم؛ يعني از فعل «تَضْرِبُ» استفاده کنيم و يا اينکه به جاي «أنتَ» ، «أنتِ» را به کار ببريم.

..............................................................................................
23- در کدام يک از آيات زير فعل مضارع منفي به کار نرفته است؟ 

  وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ؟ 

  لَا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. 

  لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. (گزينه صحيح)

  إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. 

 چرا؟ 

در گزينه «الف» و «ب» افعال «يَسْتَجِيبُ» و « يَسْتَوِي» با حرف «لا» منفي شده‌ است. در گزينه «د» نيز فعل «تُرِيدُ» ابتدا با حرف «إنْ نافيه» و سپس با حرف «ما» منفي شده‌ است، اما در گزينه «ج» حرف «لا» حرف نهي است، نه حرف نفي.

..............................................................................................
24- همزه در کدام يک از افعال زير حرف استفهام است؟ 

  لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. 

  أحَسِبْتَ ألّا تَکُونَ مَسْؤُولاً.(گزينه صحيح)

  اُکْتُبُ وَاجِباتكَ الدِّراسِيَّةَ. 

  أَفادَنِي کَلامُكَ. 

در گزينه «الف» و «ج» همزه در افعال «أقَطِّعَنَّ, أصَلِّبَنَّ و أکْتُبُ» همزه متکلم وحده مضارع (صيغه سيزدهم) و در گزينه «د» همزه در فعل «أفادَ» همزه باب إفعال است و تنها در گزينه «ب» همزه‌اي که بر فعل «حَسِبْتَ» وارد شده، حرف استفهام است.

درس 9

  25- کدام گزينه در مورد حرف جازمه به کار رفته در آيه مبارک سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ و تأثير لفظي و معنايي آن صحيح است؟ 

  «لَنْ» ـ مفتوح کردن فعل «يَغْفِرَ» ـ تغيير زمان فعل به گذشته 

  «لَمْ» ـ ساکن کردن فعل «تَسْتَغْفِرْ» ـ تغيير زمان فعل به گذشته (گزينه صحيح)

  «أَمْ» ـ ساکن کردن فعل «تَسْتَغْفِرْ» ـ تغيير زمان فعل به آينده 

  «أ» ـ قرار دادن فعل «اِسْتَغْفَرْتَ» در محل جزم ـ تغيير زمان فعل به آينده 

 چرا؟ 

در گزينه «الف» «لَنْ» حرف ناصبه است, نه جازمه. «أمْ» در گزينه «ج» حرف استفهام است و تغييري در لفظ فعل پديد نمي‌آورد. در گزينه «د» حرف «أ» همزه تسويه نام دارد و غير عامل است. اما در گزينه «ب» «لَمْ» حرف جازمه است و در صيغه‌هاي مفرد, ضمّه لام الفعل را به سكون مبدل و معناي مضارع را به ماضي منفي بدل مي‌كند؛ بنابراين اين گزينه صحيح است.

..............................................................................................
26- کدام گزينه در مورد حرف يا حروف ناصبه فعل مضارع که در آيه مبارک قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ به کار رفته اند و همچنين تأثير هر کدام صحيح است؟ 

  إِنَّ ـ منصوب کردن فعل «يَحْزُنُنِي» ـ تأکيد فعل  

  أَنْ ـ منصوب کردن فعل «تَذْهَبُوا» با حذف نون عوض رفع ـ تأويل به مصدر بردن فعل 

  أَنْ ـ منصوب کردن فعل «يَأْكُلَ» با قرار دادن فتحه به جاي ضمّه ـ تأويل به مصدر بردن فعل 

  موارد ب و ج (گزينه صحيح)

 چرا؟

گزينه «د» صحيح است؛ زيرا«أنْ» از حروف ناصبه فعل مضارع است و در صيغه‌هاي مفرد، يعني صيغه‌هايي كه علامت رفع آنها ضمّه است، لام الفعل را مفتوح مي‌كند: (يَأْكُلُ که تبديل مي‌شود به أَنْ يَأْكُلَ) و در صيغه‌هاي تثنيه و جمعهاي مذكر و مفرد مؤنث مخاطب نون عوض رفع حذف مي‌شود: (تَذْهَبُونَ که تبديل مي‌شود به أَنْ تَذْهَبُوا)؛ در حالي که «إنَّ» در گزينه «الف» از حروف مشبّهه به فعل است كه بر سر اسم درمي‌‌آيد.

درس 10

27- در کدام گزینه فعل مضارع به زمان حال اختصاص یافته است؟ 

  الف) ﴿وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُونَ﴾ (گزينه صحيح) 

  ب) ﴿وَ لَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ﴾ 

  ج) ﴿قالَتِ الْأعْرابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِی قُلُوبِكُمْ﴾ 

  د) ﴿فَأرَادَ رَبُّكَ أنْ يَبْلُغَا أشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا﴾ 

..............................................................................................
28- کدام گزینه در مورد فعل مضارع «تَرَيِنَّ» در آیۀ مبارک ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً﴾ صحیح است؟  

  مفرد مذکر مخاطب ـ معرب 

  جمع مؤنث مخاطب ـ مبنی 

  مفرد مؤنث مخاطب ـ مبنی 

  مفرد مؤنث مخاطب ـ معرب (گزينه صحيح)
 چرا؟ 

گزينه «د» صحيح است؛ زيرا «تَرَيِنَّ» قبل از پیوستن نون تأکید به آن «تَرَیْنَ» بوده است و چنانچه گفتیم در صیغه‌های جمع مذكر و مفرد مؤنث مخاطب، اگر حرف ماقبل ضمیر، مفتوح باشد, ضمیر باقی می‌ماند و حركت مناسب خود را می‌پذیرد؛ بنابراین در این فعل, «یاء» مكسور می‌شود و نون تأکید به آن می پیوندد: (تَرَیْنَ  تَرَيِنَّ).

درس 11

29- در کدام گزینه فعل امر به کار نرفته است؟ 

  الف) ﴿وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ 

  ب) ﴿فَمَا أغْنَى عَنْهُم مَا كانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (گزينه صحيح)
  ج) ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ الْأرْضِ﴾ 

  د) ﴿يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ 

..............................................................................................
30- فعل امر مؤکّد مفرد مؤنث مخاطب و جمع مؤنث مخاطب از ریشۀ «هَدَی ـ یَهْدِي»، به ترتیب کدام است؟ 

  اِهْدُونانِّ ـ اِهْدُنَّ 

  اِهْدُنَّ ـ اِهْدُونانِّ 

  اِهْدِنَّ ـ اِهْدِینانِّ (گزينه صحيح)
  اِهْدِنَّ ـ اِهْدُنَّ

درس 12

31- افعال به كار رفته در آیۀ مبارک زیر به ترتیب از چه نوعی هستند؟ 

وَإِذَا جَاؤُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا
  دو وجهی ـ متعدّی ـ لازم (گزينه صحيح)
  لازم ـ لازم ـ متعدّی 

  لازم ـ متعدّی ـ لازم 

  دو وجهی ـ لازم ـ متعدّی 

«جاءَ» فعلی است دو وجهی که در این آیه صورت متعدی آن به کار رفته است و اگر حالت لازم آن به کار رود باید پس از آن اسم دیگری ذکر شود که حرفی مانند «إلَی» بین فعل و آن اسم واسطه می شود؛ مانند: «جِئْتُ إلی أحمدَ» (به سوی احمد رفتم). «قالَ» متعدی است. «آمَنَ» لازم است و واسطۀ آن با اسم بعد از خود اغلب حرف «بِـ» است؛ مانند: «آمَنَّا بِهِ» (به او (آن) ایمان آوردیم). بنابراین گزینۀ «الف» صحیح است.

..............................................................................................
32- در گزینه‌های زیر صورت متعدی کدام فعل غلط است؟ 

  «ذَهَبَتْ صَدیقَتِي إلَی الجامِعَةِ»: «أذْهَبْتُ صَدیقَتِي إلَی الجامِعَةِ» 

  «لَبِسَ الطّالِبُ ثَوْباً أبْیَضَ»: «ألْبَسْتُ الطَّالِبَ ثَوْباً أبْیَضَ» 

  «جَلَسَ أحمَدُ»: «جَلّّسْتُ أحمَدَ» (گزينه صحيح)
  «عَظُمَ العالِمُ»: «عَظَّمْتُ العالِمَ» 

 چرا؟ 

در گزینۀ «الف» و «ب» فعل لازم ثلاثی مجرد با رفتن به باب «إفعال» در ثلاثی مزید متعدی شده است. ذَهَبَتْ: أذْهَبْتُ (رفت، بردم) و لَبِسَ: ألْبَسْتُ (پوشید، پوشاندم). در گزینۀ «د» هم فعل لازم و ثلاثی مجرد با رفتن به باب «تفعیل» در ثلاثی مزید متعدی شده است. «عَظُمَ: عَظَّمْتُ (بزرگ بود (شد)، بزرگ شمردم (دانستم)). ولی در گزینۀ «ج» فعل «جَلَسَ» باید به باب «إفعال» برود تا متعدی شود، نه به باب «تفعیل»؛ بنابراین باید این گزینه را انتخاب کرد.

درس 13

 33- در پرسشهای زیر در کدام گزینه فعل متعدی به کار رفته است؟ 

  ضَحِكَ مِنْهُ 

  اِنْصَرَفَ 

  رَزَقَ (گزينه صحيح)
  قَذِرَ 

 چرا؟ 

 فعل «ضَحِكَ مِنْهُ» با حرف جرّ به کار رفته و لازم است. «اِنْصَرَفَ» از فعل متعدی یک مفعولیِ «صَرَفَ» اثر پذیرفته ولازم شده است: (صَرَفَهُ فَانْصَرَفَ). فعل «قَذِرَ» در گزینۀ «ج» بر ناپاكی دلالت می‌كند و لازم است، اما «رَزَقَ» هیچ یک از شرایط لازم بودن را ندارد و اساساً فعلی متعدی است؛ بنابراین گزینۀ «ج» صحیح است. 

..............................................................................................
 34-  

  قَرَّبَ (گزينه صحيح)
  اِسْوَدَّ 

  عَطِشَ 

  اِفْرَنْقَعَ 

 چرا؟ 

 فعل «اِسْوَدَّ» بر رنگ دلالت می‌کند (سیاه شد) و لازم است. «عَطِشَ» بر یکی از عوارض غیر ثابت و گذرا (تشنه بودن (شدن)) دلالت می‌كند و بر حرکت هم دلالت ندارد؛ بنابراین لازم است. فعل «اِفْرَنْقَعَ» (سخت پراكنده شد)   فعل رباعی مزید است و بر مبالغه دلالت دارد و نیاز به مفعول ندارد؛ بنابراین این فعل نیز لازم است، اما «قَرَّبَ» (نزدیک کرد) هیچ یک از شرایط لازم بودن را ندارد و اساساً فعلی متعدی است؛ بنابراین گزینۀ «الف» صحیح است. 

..............................................................................................
 35-  

  شَجُعَ 

  کَسَرَ (گزينه صحيح)
  نَجِلَ 

  طالَ 

 چرا؟ 

 فعل « شَجُعَ » (شجاع بود (شد)) بیانگر یکی از سجایا و خصوصیات درونی انسان (شجاعت) است و لازم به شمار می‌رود. «نَجِلَ» (چشم درشت بود (شد)) در گزینۀ «ج» بر عیب دلالت می‌كند؛ بنابراین لازم است. فعل «طالَ» (بلند بود (شد)) بر هیأت ـ همچون کوتاهی، بلندی ـ دلالت دارد؛ بنابراین این فعل نیز لازم است، اما «کَسَرَ» (شکست) هیچ یک از شرایط لازم بودن را ندارد و فعلی متعدی است که لازم آن در باب انفعال (انکسار) استعمال می‌شود؛ بنابراین گزینۀ «ب» صحیح است. 

..............................................................................................
36- در كدام‌ یک از افعال آیۀ مبارک زیر فاعل و مفعول یک نفر است؟  

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَانِ قَالَ أَحَدُهُمَ ا إِنِّي أَرَ انِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَ انِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِیلِهِ إِنَّا نَرَاکَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ.

  نَبِّئْنا 

  نَراكَ 

  أَرانِي(گزينه صحيح) 
  أَحْمِلُ 

 چرا؟ 

 چنان که گفتیم یکی از ویژگیهای افعال قلوب آن است که فاعل و مفعول آنها می‌تواند با هم یکی باشند. در گزینه‌های بالا افعال «نَبِّئْنا» و «أَحْمِلُ» اساساً فعل قلبی نیستند. «نَراكَ» نیز گر چه فعل قلبی است, اما در این فعل فاعل و مفعول آن یکی نیست؛ زیرا فاعل آن «نَحنُ» و مفعول آن ضمیر مخاطب «كَ» است؛ بنابراین گزینۀ «ج» درست است؛ زیرا فاعل و مفعول فعل «أَرانِي» یک نفر است: (أنا).  

..............................................................................................
 37- در كدام‌ گزینه فعل سه مفعولی به کار رفته است؟  

  أرانِي عَلِيٌّ حَسَناً جالِساً.(گزينه صحيح)  

  کَسَوْنا الفَقِیرَ ثَوْباً صَباحاً. 

  زَوِّدْ بَیتَكَ مِدْفَأً في ‌الشِّتاءِ. 

  إنْ فَعَلْتَ تَجِدْكَ مُخطِئاً. 

  چرا؟ 
 در گزینۀ «ب» فعل «کسا» دو مفعولی است که مفعول اول آن « الفَقِیرَ» و مفعول دوم آن «ثَوْباً» است. واژۀ «صَباحاً» درست است که منصوب است و بعد از دو مفعول فعل قرار گرفته، ولی نباید هر اسم منصوبی را مفعول شمرد. این کلمه مفعول فیه (ظرف زمان) است و به همین خاطر منصوب به کار رفته است. در گزینۀ «ج» دو مفعول فعل «زَوِّدْ» به ترتیب «بَیتَ» و «مِدْفَأً» هستند؛ بنابراین این فعل دو مفعولی است. فعل «تَجِدْ» در گزینۀ «د» دو مفعولی و از افعال قلوب است. مفعول اول آن «كَ» و مفعول دوم آن «مُخطِئاً» است. همانطور که مشاهده می‌کنید فاعل و مفعول این فعل یکی است: (أنتَ) که این از ویژگیهای افعال قلوب است، اما در گزینۀ «الف» فعل «أری» سه مفعولی است و مفعولهای آن به ترتیب ضمیر «ي»، «حَسَناً» و «جالِساً» است. بنابراین گزینۀ «الف» صحیح است. 

..............................................................................................
 38- در كدام‌ گزینه فعل دو مفعولی به کار رفته است؟  

  یُرِیهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَیْهِمْ. 

  أعْطَیْتُ سَعیداً کِتاباً نافِعاً. (گزينه صحيح)
  وَصَلْتُ البَیْتَ مُتَأخِّراً. (تَأخَّرَ: دیر کردن، تأخیر داشتن) 

  أخْبَرَنا المُذِیعُ الجَوَّ مُمْطِراً. (مُذیع: گوینده (خبر و ... در رادیو و تلویزیون)؛ مُمطِر: بارانی) 

 چرا؟ 

 در گزینۀ «الف» فعل «یُرِي» سه مفعولی است که مفعولهای آن به ترتیب ضمیر «هُم»، «أعمالَ» و« حَسَراتٍ» هستند. در گزینۀ «ج» فعل «وِصَلْتُ» یک مفعولی است که تنها مفعول آن « البَیْتَ» است و واژۀ «مُتَأخِّراً» درست است که منصوب است، ولی نباید هر اسم منصوبی را مفعول شمرد. نقش این کلمه حال است و به همین خاطر منصوب به کار رفته است. در گزینۀ «د» فعل «أخْبَرَ» سه مفعولی است که مفعولهای آن به ترتیب ضمیر«نا»، «الجَوَّ» و «مُمْطِراً» هستند، اما فعل «أعطی» در گزینۀ «ب» دو مفعولی است. مفعول اول آن «سَعیداً» و مفعول دوم آن «کِتاباً» است. واژۀ «نافعاً» با اینکه منصوب است، ولی مفعول سوم آن نیست، بلکه صفت «کتاباً» به حساب می‌آید؛ بنابراین گزینۀ «ب» صحیح است.
درس 14

39- مجهول دو جملۀ زیر کدام گزینه است؟ 

«ذاکَرَ أحمَدُ دُرُوسَهُ» و «سَمَّتِ الأمُّ وَلَدَها نَاصِراً» (مُذاکَرَة: مرور کردن، مطالعه کردن، تَسمِیَة: نام نهادن، اسم گذاشتن)

  «ذوکِرَ دُروسُهُ.»، «سَمَّتِ الأمُّ ناصِراً.» 

  «ذوکِرَتْ دُروسُهُ.»، «سَمَّتِ الأمُّ وَلَدَها.» 

  «ذوکِرَتْ دُروسَهُ.»، « سُمِّيَ وَلَدَها ناصِراً.» 

  «ذوکِرَتْ دُروسُهُ.»، «سُمِّيَ وَلَدُها ناصِراً.» (گزينه صحيح) 

 چرا؟ 
 برای مجهول کردن جمله ابتدا باید فاعل آن را حذف کنیم، سپس مفعول را نایب فاعل و مرفوع ساخته، آنگاه ساختار فعل معلوم را به مجهول بدل کنیم؛ در جملۀ نخست باید  «أحمد» را حذف کنیم، «دروس» را نایب فاعل فعل مجهول قرار دهیم و فعل را به ساختار مجهول تغییر دهیم؛ در جملۀ دوم، از آنجا که فعل دو مفعولی است؛ ابتدا فاعل آن (الأمّ) را حذف کرده، سپس مفعول اول آن (وَلَدَ) را نایب فاعل فعل مجهول ساخته و مفعول دوم آن (ناصراً) را به همان صورت قبلی خود باقی می‌گذاریم و سرانجام ساختار فعل را به مجهول بدل می‌کنیم؛ بنا بر آنچه گذشت مجهول جملۀ نخست «ذوکِرَتْ دُروسُهُ» و مجهول جملۀ دوم «سُمِّيَ وَلَدُها ناصِراً» است؛ بنابراین گزینۀ «د» صحیح است. گزینۀ «الف» بدان دلیل غلط است که در جملۀ اول فعل از لحاظ تأنیث و تذکیر با فاعل خود مطابقت ندارد؛ زیرا «دروس» جمع غیر عاقل و در حکم مفرد مؤنث است؛ از این رو باید فعل آن مؤنث باشد. در جملۀ دوم نیز اولاً فاعل حذف نشده، ثانیاً فعل هنوز معلوم مانده است، ثالثاً مفعول اوّل، نایب فاعل قرار نگرفته است. در گزینۀ «ب» جملۀ نخست درست است، ولی در جملۀ دوم اولاً فاعل حذف نشده، ثانیاً فعل هنوز معلوم مانده است، ثالثاً مفعول اوّل، نایب فاعل قرار نگرفته است؛ رابعاً مفعول دوم حذف شده است. در گزینۀ «ج» در جملۀ اول «دروس» که نایب فاعل است منصوب است و باید مرفوع باشد. در جملۀ دوم نیز دقیقاً به همین دلیل؛ یعنی منصوب بودن مفعول اوّل که در اینجا نایب فاعل است و باید مرفوع باشد، صحیح نیست. 

..............................................................................................
 40- مجهول کدام یک از جملات زیر صحیح است؟ 

  أعادَ عَلِيٌّ اِبْنَتَهُ مِنَ الجامِعَةِ .......... أُعِیدَ اِبنَتُهُ مِنَ الجامِعَةِ. (أعادَ: بازگرداندن) 

  أذْهَبَتْ فاطِمَةُ وَلَدها إلی المُستَشفَی..........  أُذْهِبَتْ وَلَدُها إلی المُستَشفَی. (أذهَبَ: بردن؛ مُستَشفَی: بیمارستان) 

  طالَعتُ بَعضَ الصُّحُفِ العربیّةِ..........  طُولِعَ بَعضُ الصُّحُفِ العربیّةِ. (گزينه صحيح)
  أتقَنَ الطاّلِبُ العَرَبِیَّةَ..........  أُتقِنَتِ العَرَبِیَّةَ. (إتقان: خوب فرا گرفتن (زبانی، علمی و...)) 

  چرا؟ 

 در گزینۀ «الف» چون «اِبنَة» مؤنث است و باید فعل با نایب فاعل خود از لحاظ جنس (تأنیث و تذکیر) مطابقت داشته باشد، از این رو صحیح نیست و باید « أُعِیدَتْ» باشد. گزینۀ «ب» نیز دقیقاً به همین دلیل، یعنی عدم مطابقت فعل با نایب فاعل از لحاظ جنس صحیح نیست. فعل آن باید «أُذْهِبَ» باشد؛ چون نایب فاعل آن (وَلَد) مذکر است. در گزینۀ «د» فعل از لحاظ جنس با نایب فاعل خود مطابقت دارد، ولی نایب فاعل آن (العَرَبِیَّة) که باید مرفوع باشد، منصوب است؛ بنابراین گزینۀ «ج» صحیح است. 

..............................................................................................
 41-  بهترين جملۀ معلومی که می‌تواند جايگزين اين كلام گرانسنگ امير مؤمنان علی (علیه السلام) شود كدام است؟ 

قَالَ (ع): «مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ.»

  مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ رَأَيْتُهُ. 

  مَا شَكَكْتُ مُذْ رَأيْتُ الْحَقَّ. 

  مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أَرَانِيَهُ اللهُ.(گزينه صحيح) 

  مَا شَكَكْتُ مُذْ أَرَانِيَ اللهُ الْحَقَّ. 

  چرا؟ 
 گزینه‌های «الف» و «ب» پاسخ دقیقی نیستند؛ زیرا فعل «أُرِيتُهُ» مجهول است و فاعل آن محذوف است و برای فهم دقیق آن بهتر است فاعل در جملۀ معلوم ذکر شود که بهترین فاعل برای این فعل «الله» است. گزینۀ «د» نیز پاسخ دقیقی نیست؛ زیرا واژۀ «الحَقِّ» در جملۀ مجهول به همراه حرف جرّ آمده است و در جملۀ معلوم نیز بهتر است چنین باشد؛ بنابراین بهترین پاسخ گزینۀ «ج» است که هر دو مورد بالا در آن رعایت شده است. 
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42- چرا واژۀ «المَغْضُوبِ» در آيۀ مبارک زير به صورت مفرد آمده است؟ 
﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ﴾ 
  زيرا مقصود آيه يک نفر است. 

  زيرا فعل «غََضِبَ» متعدّی به حرف جرّ است و در مجهول آن علامت جمع با حرف جرّ ظاهر می‌‌شود. (گزينه صحيح) 

  مقصود آيه چند نفر است، اما به دليل وجود «الَّذِينَ» در جمله نيازی به جمع آوردن اين واژه نيست. 

  موارد «ب» و «ج». 

 چرا؟ 

چنانكه گفتیم در مجهول کردن فعلهای لازمی که به حروف جرّ متعدی شده‌اند، صرفاً صیغۀ مفرد مذکر غایب از ماضی یا مضارع آنها مجهول می‌شود و آن‌گاه حرف جرّ همراه با اسم ظاهر یا ضمیری ـ که در حقیقت نائب فاعل آنها محسوب می‌شود ـ استعمال می‌گردد. در اینجا نیز فعل «غََضِبَ» متعدّی به حرف جرّ است و «المغضوب» اسم مفعول است ومشابه فعل مجهول تلقی می شود, بنابراین در مجهول آن صرفاً صیغۀ مفرد مذکر آن به کار می رود و آن‌گاه حرف جرّ همراه با ضمیر جمع «هُم» - که در حقیقت نائب فاعل است- به دنبال آن می آید (غَيْرِ الَّذِينَ غُضِبَ عَلَيْهِمْ = غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ).
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43- مضارعِ کدام گزينه نادرست است؟ 

  الف) شَهِدَ: يَشْهَدُ 

  ب) سَجَدَ: يَسجِدُ  (گزينه صحيح)
  ج) صَغُرَ: يَصغُرُ 

  د) قَدَرَ: يَقْدِرُ 

 چرا؟ 

در گزينه «الف» فعل «شَهِدَ» از باب چهارم است؛ بنابراين مضارع آن بايد بر وزن «يَفْعَلُ: يَشْهَدُ» باشد. در گزينه «ج» فعل «صَغُرَ» از باب ششم است؛ از اين رو مضارع آن بايد بر وزن «يَفْعُلُ: يَصْغُرُ» بيايد. فعل «قَدَرَ» در گزينه «د» از باب دوم است و مضارع آن بايد بر وزن «يَفْعِلُ: يَقْدِرُ» باشد. اما در گزينه «ب» فعل «سَجَدَ» از باب اول است و مضارع اين باب بر وزن «يَفْعُلُ: يَسْجُدُ» مي‌آيد؛ بنابراين اين گزينه نادرست است.

..............................................................................................
 44- مصدر کدام‌يک از افعال زير درست به کار نرفته است؟ 

  سَعَلَ: سُعال (سرفه کردن) 

  طَوَفَ: طَوَفَان 

  رَكَعَ: رُكُوع 

  سَمِرَ: سَمَران (گندم‌گون بودن) (گزينه صحيح)
  چرا؟ 
 گزينه «الف» چون بر نوعي بيماري دلالت مي‌کند بايد مصدر آن بر وزن «فُعال» بيايد. گزينه «ب» چون بر نوعي انتقال و حرکت دلالت مي‌کند بايد مصدر آن بر وزن «فَعَلان» باشد. گزينه «ج» چون بر هيچ‌كدام از معاني ذکر شده دلالت ندارد؛ بنابراين مصدر آن بايد بر وزن «فُعول» بيايد، ولي در گزينه «د» از آنجا که اين فعل بر رنگ دلالت دارد؛ از اين رو مصدر آن اغلب بر وزن «فُعْلَة»(سُمْرَة) مي‌آيد؛ بنابراين گزينه «د» غلط است. 

..............................................................................................
45- مصدر افعال «شَرُفَ يَشْرُفُ» و «ضَاعَ يَضِيعُ» به ترتيب كدام است؟ 

  شَرِيف ـ ضَياعَة 

  شَرَفان ـ ضِيَاع 

  شَرَافَة ـ ضَياعَة 

  شَرَافَة ـ ضِيَاع (گزينه صحيح)
  چرا؟ 
 گزينه «د» صحيح است؛ زيرا صفت مشبهه وزن «شَرُفَ يَشْرُفُ», «شَرِيف» است و همانطور که گفتيم اگر صفت مشبهه وزن «فَعُلَ» بر وزن «فَعِيل» باشد، مصدر آن اغلب بر وزن «فَعَالَة» مي‌آيد: شَرُفَ: شَرِيف: شَرَافَة. فعل «ضَاعَ» نيز بر وزن «فَعَلَ», لازم ومعتل العين است و چنانکه گفتيم اگر فعل در وزن «فَعَلَ», لازم و معتل العين باشد مصدر آن اغلب بر وزن «فَعْل» يا «فِعَال» مي‌آيد؛ مانند: ضَاعَ يَضِيعُ: ضِيَاع 

..............................................................................................
46- در دلالت افعال زير کدام گزينه نادرست است؟ 

  خَصَمَ، يَخْصُمُ: مفاخره و برتري‌جويي 

  قَعَدَ، يَقْعُدُ: حزن و بيماري (گزينه صحيح)
  حَسُنَ، يَحْسُنُ: مرتبط با طبع آدمي 

  شَبِعَ/ عَطِشَ: پر و خالي شدن
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 47- در آیۀ مبارک زیر حروف اصلی و باب فعل «فَلْیتَنافَس» کدام است؟ 

﴿خِتامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذلِكَ فَلْیتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ﴾ 

  الف) ل ف س (افعیعال) 

  ب) ل ف س (افعیلال) 

  ج) ن ف س (تفاعل) (گزينه صحيح)
  د) ن ف س (افعیعال) 

  چرا؟ 

 فعل «يَتَنافَسُ» از ريشۀ «ن ف س» است و در اینجا «فاء» و لام امر بر آن درآمده است: (فَلْيَتَنافَس). بنابراين گزينه‌های «الف» و «ب» نادرست است. همچنين اين فعل از باب تفاعل است و ماضی، مضارع و مصدر آن به ترتیب عبارت‌اند از: «تَنافَسَ، يَتَنافَسُ، تَنافُس»؛ از این رو گزینۀ «د» نیز نادرست است و گزینۀ صحیح، گزينۀ «ج» است.  

..............................................................................................
 48- در آیۀ مبارک زیر حروف اصلی و بابِ فعل «اِسْوَدَّتْ» کدام است؟
﴿فَأمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أکَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ﴾ 

  الف) س و د (افعیلال) 

  ب) س و د (افعلال) (گزينه صحيح)
  ج) و د د (استفعال) 

  د) و د ت (استفعال) 

  چرا؟ 

 مصدر اين فعل «اِسوِداد» و بر وزن «اِفعِلال» است. 

..............................................................................................
 49- کدام گزینه‌ نشان‌دهندۀ باب «اِجْلَوَّذَ، یَجْلَوِّذُ» است؟  

  الف) اِفعِلال 

  ب) اِفْعِیعال 

  ج) اِفْعِیلال 

  د) اِفْعِوَّال (گزينه صحيح)
  چرا؟ 
 مصدر اين فعل «اِجْلِوّاذ» و بر وزن «اِفْعِوّال» است. 

..............................................................................................
 50- کدام گزینه‌ نشان‌دهندۀ باب «اِعْشَوْشَبَ، یَعْشَوْشِبُ» است؟ 

  الف) اِفعِلال 

  ب) اِفْعِیعال (گزينه صحيح)
  ج) اِفْعِیلال 

  د) اِفْعِوَّال 

  چرا؟ 
 مصدر اين فعل «اِعْشِیشاب» و بر وزن «اِفعِیعال» است. 

..............................................................................................
 51- در آیۀ مبارک زیر افعال «تُمْسُونَ» و «تُصْبِحُونَ» در کدام‌یک از معانی باب «إفعال» به کار رفته‌اند؟ 

﴿فَسُبْحانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ﴾

  مفعول را دارای صفتی یافتن 

  مطاوعه (اثر پذیری) 

  دلالت بر کثرت 

  داخل شدن در مکان یا زمان (گزينه صحيح)
  چرا؟ 

 تمسون و تصبحون یعنی وارد شدن در صبح و عصر؛ بنابراین گزینۀ «د» صحیح است. 

..............................................................................................
 52- در جملۀ زیر فعل «أثْمَرَ» در کدام‌یک از معانی باب «إفعال» به کار رفته است؟ 

«أثْمَرَتِ الشَّجَرَةُ فَفَرِحْنَا.» 

  مفعول را دارای صفتی یافتن 

  مطاوعه (اثرپذیری) 

  دلالت بر کثرت (گزينه صحيح)
  داخل شدن در مکان یا زمان 

 چرا؟ 
 «أثْمَرَتِ الشَّجَرَةُ» یعنی درخت پر از میوه شد. 

..............................................................................................
 53- کدام‌یک از مصادر زیر ضدّ معنای ثلاثی مجرد خود به کار رفته است؟ 

  إرْسال 

  إصدار 

  إبطال 

  إعلال (گزينه صحيح)
  چرا؟ 

 «عِلَّة» یعنی بیماری، حال آنکه «إعلال» به معنی رفع و برطرف کردن بیماری است.  

..............................................................................................
 54- با توجه به اینکه «عِلَّة» به معنای بیماری است، منظور امیرالمؤمنین (علیه السلام) از «عَلَّلْتَ» در روایت زیر چیست؟ 

«کَم عَلَّلْتَ بِکَفَّیْكَ» 

  اشتقاق فعل از اسم 

  سلب و زدودن معنا از ریشۀ فعل (گزينه صحيح)
  اختصار عبارت و سخن 

  نسبت دادن چیزی به اصل و ریشۀ فعل 

  چرا؟ 
 «عَلَّلْتَ» یعنی بیماری را از چند نفر برطرف کردی؟؛ بنابراین گزینۀ «ب» صحیح است. 

..............................................................................................
 55- در بیت زیر افعال «صَدَّقَتْ» و «کَذَّبْتَ» در کدام‌یک از معانی باب «تفعیل» به کار رفته‌اند؟ 

فَلَوْ صَدَّقَتْ عَیني لَقُلْتُ کَذَّبْتَنِي  ***   أرَی النَّارَ قَد أمْسَتْ تُضِيءُ لَنَا هُدَی
  اشتقاق فعل از اسم 

  سلب و زدودن معنا از ریشۀ فعل 

  اختصار عبارت و سخن 

  نسبت دادن چیزی به اصل و ریشۀ فعل (گزينه صحيح)
 چرا؟ 
 «صَدَّقَتْ» یعنی به صدق و درستی نسبت داد و «کَذَّبْتَ» یعنی به کذب و دروغ نسبت دادی؛ بنابراین گزینۀ «د» صحیح است.
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  56- در آیۀ مبارک زیر فعل «یُبَایِعُونَ» قابل انطباق بر کدام‌یک از معانی زیر نیست؟
﴿إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ﴾

  مشاركت در انجام فعل 

  معنای ثلاثی مجرد (گزينه صحيح)
  تكثیر 

  تداوم در امر 

  چرا؟ 

 ثلاثی مجرد اين فعل (بَاعَ، يَبِيعُ) به معنای «فروختن» است كه در اين باب به معنای «بيعت كردن» به کار رفته است، در عین حال اين فعل بر سه معنای ديگر نیز قابل انطباق است، ولی نخستین معنایی که از این فعل به نظر می‌رسد همان معنای ثلاثی مجرد آن است. 

..............................................................................................
  57- كدام گزينه صحيح نيست؟ 

  عَرَّفْتُهُ فَانْعَرَفَ (گزينه صحيح)
  قَلَبْتُهُ فَانْقَلَبَ 

  جَذَبْتُهُ فَانْجَذَبَ 

  قَطَعْتُهُ فَانْقَطَعَ 
 چرا؟ 

 «عَرَّفَ» معنای باطنی دارد و یعنی «شناساندن، آگاه كردن» و به باب انفعال نمی‌رود، امّا سه گزينۀ ديگر از افعال حسّی هستند و می‌توانند به باب انفعال بروند: جَذَبَ (كشيدن، جذب كردن)؛ قَلَبَ (واژگون کردن)؛ قَطَعَ (قطع كردن). 

..............................................................................................
  58- با توجه به قواعد باب افتعال کدام گزینه نادرست است؟ 

  ألِفَ : اِتَّلَفَ (گزينه صحيح) 

  وَعَدَ: اِتَّعَدَ 

  ظَلَمَ : اِظْطَلَمَ (اِظَّلَمَ) 

  دَعَوَ : اِدَّعَی 

  چرا؟ 

 گزينۀ «الف» نادرست است؛ زيرا چنانكه گفتيم قاعدۀ تخفیف همزه در مهموز ‌الفای باب افتعال اغلب جاری نمی‌شود و صحيح اين فعل «اِئْتَلَفَ» است. 

..............................................................................................
  59- در آیۀ مبارک زیر فعل «اِخْتَلَفَ» در کدام‌یک از معانی باب افتعال به کار رفته است؟
 ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ 

   مشاركت در انجام فعل (گزينه صحيح)
  آشكار كردن ریشۀ فعل 

  اتّخاذ از ریشۀ اسم 

  تلاش كردن 

  چرا؟ 

 «اِخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ» يعنی: «گروهها با يكديگر اختلاف پيدا كردند» 
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 60- در آيه مبارک زير حروف اصلی و حالت اوليۀ واژۀ «مُزَّمِّل» چيست؟
 ﴿یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلاً﴾

  ز م ل ـ مُتَزَمِّل (گزينه صحيح)
  ز م ل ـ مُدَزَمِّل 

  ت م ل ـ مُتَزَمِّل 

  ت م ل ـ مُدَزَمِّل 

 چرا؟ 

 اين واژه اسم فاعل از باب تفعّل است و فاء ‌الفعل آن حرف «دال» است و چنانكه گفتيم هر گاه فاء الفعل ریشه‌ای كه به باب «تفعّل» می‌رود یكی از حروف «ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط یا ظ» باشد می‌توان «تای» باب «تفعّل» را به مشابه فاء الفعل بدل و آن ‌را در فاء ‌الفعل ادغام كرد: (مُتَزَمِّل  مُزَزَمِّل  مُزَّمِّل)؛ بنابراین گزینۀ «الف» صحیح است. 

..............................................................................................
 61-  حروف اصلی افعال «یَذَّکَّرُ، اِزَّیَّنَ و تَصَدَّی» به ترتیب کدام است؟ 

  ذ ک ر ـ ا ز ی ـ ص د ی 

  ذ ک ر ـ ز ی ن ـ ص د د (گزينه صحيح) 

  ی ذ ر ـ ز ی ن ـ ص د د 

  ی ذ ر ـ ز ی ن ـ ص د ی 

 چرا؟ 

 قاعدۀ 1: هر گاه فاء الفعل ریشه‌ای كه به باب «تفعّل» می‌رود یكی از حروف «ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط یا ظ» باشد می‌توان «تای» باب «تفعّل» را به مشابه فاء الفعل بدل و آن ‌را در فاء ‌الفعل ادغام كرد، اما چون در مواردی لازمۀ این تغییر سكونِ اول كلمه است و از طرفی ابتدا به ساكن جایز نیست، همزۀ وصل مكسوری را به ابتدای واژه می‌افزاییم؛ بر این اساس در فعل «یَذَّکَّرُ» چنین روندی طی می‌شود: (ذَکَرَ تَذَکَّرَ  ذَذَکَّرَ  ذَّکَّرَ اِذَّکَّرَ) و در فعل «اِزَّیَّنَ» بدین صورت عمل می‌کنیم: (زانَ (زین) تَزَیَّنَ  زَزَیَّنَ  زَّیَّنَ ازَّیَّنَ).

قاعدۀ 2: فعل «صَدَّ» مضاعف و ریشۀ آن «صَ دَ دَ» است كه در باب «تفعّل» لام الفعل آن به «یاء» بدل می‌شود: (تَتَصَدَّدُ  تَتَصَدَّی). از این گذشته اگر فعل در باب تفعّل صیغۀ چهارم یا هفتم باشد می‌توان تای مضارعت آن را حذف کرد: (تَتَصَدَّی  تَصَدَّی)؛ بنابراین گزینۀ «الف» صحیح است.

..............................................................................................
  62- فعل «يَتَزَكَّى» در آیۀ مبارک زیر در کدام‌ یک از معانی باب «تفعّل» به کار رفته است؟
﴿وَسَيُجَنِّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾

  اتّخاذ فعل از اسم 

  انتساب 

  طلب و خواستن (گزينه صحيح)
  شكایت از ریشۀ فعل 

  چرا؟ 

 «يَتَزَكَّى» يعنی: طلب پاكی كردن. 

..............................................................................................
 63- فعل «يَتَأثّمُ» در کدام‌ یک از معانی باب «تفعّل» به کار رفته است؟  

  اتّخاذ فعل از اسم 

  انتساب 

  انتساب 

  دوری کردن از ریشۀ فعل (گزينه صحيح)
 چرا؟ 

 «يَتَآثَّمُ» یعنی دوری کردن از «إثم» که ریشۀ این فعل به شمار می‌رود. 

..............................................................................................
  64- کدام یک از افعال زیر در باب تفاعل به کار نرفته است؟ 

  اِطَّهَرَ (گزينه صحيح)
  اِدّارَكَ 

  اِثّاقَلَ 

  اِدّارَءَ 

 چرا؟ 

 بر اساس قواعدی که در درس بیان شد در می‌یابیم که فعل «اِطَّهَرَ» در باب تفعل به کار رفته است: (تَطَهَّرَ : طَّهَّرَ : اِطَّهَّرَ)، ولی سه فعل دیگر در باب تفاعل هستند: (تَدَارَكَ : دَدَارَكَ : دَّارَكَ : اِدَّارَكَ)؛ (تَدَارَءَ : دَدَارَءَ : دَّارَءَ : اِدَّارَءَ) و (تَثَاقَلَ : ثَثَاقَلَ : ثَّاقَلَ : اِثَّاقَلَ). 

..............................................................................................
 65 ـ در آیۀ مبارک زیر فعل «تَواصَوْا» در کدام ‌یک از معانی باب «تفاعل» به کار رفته است؟ 

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ 

  معنای ثلاثی مجرد 

  تظاهر و خود را به حالتی زدن 

  مشاركت دو جانبه یا بیشتر (گزينه صحيح)
  مطاوعه (اثر پذیری) 

  چرا؟ 

 این فعل در معنای مشاركت دو جانبه یا بیشتر به کار رفته است و يعنی «يكديگر را به حق سفارش و به شكيبايى توصيه كرده‏اند.» 

..............................................................................................
 66- افعال «تَغافَلَ» و «تَباکَی» به ترتیب در کدام ‌یک از معانی باب «تفاعل» به کار رفته اند؟ 

  تظاهر ـ مشاركت دو جانبه یا بیشتر 

  تظاهر ـ تظاهر (گزينه صحيح)
  معنای ثلاثی مجرد ـ مطاوعه (اثر پذیری) 

  تظاهر ـ مطاوعه 

 چرا؟ 

 این دو فعل در معنای تظاهر به کار رفته‌اند و به ترتیب يعنی: «خود را به غفلت و بی خبری زد (تظاهر به غفلت و جهل کرد)» و«حالت گریه به خود گرفت (تظاهر به گریه کرد)». 

درس 20

 67- «اِسْتَسْقَی» در آیۀ مبارک زیر فعل در کدام‌یک از معانی باب استفعال به کار رفته است؟
 ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَی مُوسَی لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾

  طلب و درخواست حقیقی (گزينه صحيح)
  طلب و درخواست مجازی 

  تحوّل و صیرورت 

  اختصار حكایت و قول  

 چرا؟ 

 زيرا طلب آب به صورت حقيقي است. 

..............................................................................................
 68-  فعل «اِکفَهَرَّ» در جملۀ زیر از چه بابی است؟ «اِکفَهَرَّ اللَیْلُ» 

  اِفْعِنْلال 

  اِفْعِلّال (گزينه صحيح)
  اِفْعِیلال  

  اِفْعِوَّال 

  چرا؟ 

 به دلیل آنکه دو حرف آخر این فعل در هم ادغام شده و به صورت حرف مشدّد ظاهر شده اند. باید به این نکته توجه داشت که در ماضی و مضارع این باب دو حرف آخر فعل در هم ادغام می‌شوند (=اِکفَهَرَّ و یَکْفَهِرُّ)، ولی در مصدر آن ادغام رخ نمی‌دهد: اِکفِهْرَار.   

درس 21

  69- در بیت زیر فعل منحوت و اسمی که از آن گرفته شده را مشخص کنید: 

سِيفُوا الجَوَارِحَ حَدَّ السَّيْفِ وَاحتَسِبُوا * فِي ذَلِكَ الخَيرَ وَارْجُوا اللهَ وَالظَّفَرَا
  «ارْجُوا» از «رَجَاء» 

  «اِحتَسِبُوا» از «حَاسُوب» 

  «اِحتَسِبُوا» از «حِساب»  

  «سِيفُوا» از «سَیْف»  (گزينه صحيح)
 چرا؟ 

 «سِيفُوا» فعل امری است که از اسم جامد «سَیْف» گرفته شده است، اما نمونه های دیگر از اسم مشتق نیستند, زیرا «اُرْجُوا» فعل امر از «رَجَا، یَرجُو» و «اِحتَسِبُوا» فعل امر باب افتعال از «حَسِبَ، یَحسَبُ» است.   

..............................................................................................
 70- در روایت زیر «قَلَّمَا» چه نوع فعلی است؟ 

«قَلَّمَا يُنْصِفُ اللِّسَانُ فِي نَشْرِ قَبِيحٍ أَوْ إحْسَانٍ.» 

  تامّ التصرّف 

  جامدی که تنها صیغۀ اول ماضی آن به كار می‌رود.(گزينه صحيح) 

  جامدی که تمام صیغه‌های ماضی آن به كار می‌رود.  

  ناقص‌ التصرّف 

  چرا؟ 

 همانطور که در درس به آن اشاره شد «قَلَّ» فعل جامدی است که تنها صیغۀ اول ماضی آن به كار می‌رود. «مای» موجود در «قَلَّمَا» «مای» زائده است كه در تعبير برخی دانشمندان به آن «مای كافه» گفته شده است؛ یعنی این «ما» از آمدن فاعل جلوگیری می‌کند. 

درس 22

 71- در روایت زیر «إلَیكِ» چه نوع اسم فعلی است؟ 

قالَ عَليٌّ علیه السّلام: «یا دُنیا، یا دُنیا، إلَیكِ عَنِّي، أ بِي تَعَرَّضْتِ، أمْ إلَيَّ تَشَوَّقْتِ؟ لا حانَ حِینُكِ.» 

  مرتجل 

  منقول از ظرف 

  قیاسی 

  منقول از جار و مجرور (گزينه صحيح) 
  چرا؟ 

 «إلَیكِ» اسم فعل منقول است که اصل آن حرف جرّ «إلی» بوده و با گرفتن کاف خطاب به اسم فعل نقل شده است.  

..............................................................................................
 72- در کدام گزینه همۀ اسم فعلها منقول هستند؟  

  هَیهَاتَ, صَه, كَتَابِ 

  كَتَابِ, صَه, رُوَیْدَكَ 

  هَیهَاتَ, عَلَیْكَ, رُوَیْدَ 

  هَا, عَلَیْكَ, رُوَیْدَ (گزينه صحيح) 
  چرا؟ 

 در گزینۀ الف «هَیهَاتَ» و «صَهْ» اسم فعل مرتجل؛ و «كَتَابِ» اسم فعل قیاسی است. در گزینۀ «ب»، «كَتَابِ» اسم فعل قیاسی است؛ «صَه» اسم فعل مرتجل و «رُوَیْدَكَ» اسم فعل منقول. در گزینۀ «ج», «عَلَیْكَ» و «رُوَیْدَ» اسم فعل منقول هستند, ولی «هَیهَاتَ» اسم فعل مرتجل است؛ بنابراین گزینۀ «د» صحیح است که هر سه مورد آن (هَا, عَلَیْكَ و رُوَیْدَ) اسم فعل منقول هستند. 

..............................................................................................
 73- در کدام دسته همۀ اسم فعلها معنای امری دارند؟ 

  كَتَابِ، حَیَّهَلْ، أرَأیْتَكَ (گزينه صحيح) 
  كَتَابِ، هَلُمَّ ، هَیْهَاتَ 

  حَیَّهَلْ، مَكانَكَ، فَقَط 

  شَتَّانَ، هَلُمَّ، اِیهِ 

  چرا؟ 

 در گزینۀ «ب»، «كَتَابِ» و «هَلُمَّ» معنای امری دارند، اما «هَیْهَاتَ» اسم فعل ماضی است. در گزینۀ «ج», «حَیَّهَلْ» و «مَكانَكَ» اسم فعل امر و «فَقَط» اسم فعل مضارع است؛ و در گزینۀ «د», «هَلُمَّ» و «اِیهِ» معنای امری دارند و «شَتَّانَ» اسم فعل ماضی است؛ بنابراین گزینۀ صحیح «الف» است که هر سه مورد آن اسم فعل امر هستند.  

..............................................................................................
 74- در کدام دسته, اسم فعل امری وجود ندارد؟ 

  وَشْكَانَ, بَلْهَ, حَیَّهَلْ 

  أرَأیْتَكَ, فَقَطْ, هَیَا 

  وَراءَكَ, هَیْتَ, هَلُمَّ 

  سَرْعَانَ، قَطْ, بَخْ (گزينه صحيح) 
  چرا؟ 

 در گزینۀ «الف», «وَشْكَانَ» اسم فعل ماضی است, و «بَلْهَ» و «حَیَّهَلْ» اسم فعل امر. در گزینۀ «ب», «أرَأیْتَكَ» و «هَیَا» معنای امری دارند و «فَقَطْ» اسم فعل مضارع است. در گزینۀ «ج», «وَراءَكَ», «هَیْتَ» و «هَلُمَّ» هر سه اسم فعل امر هستند؛ بنابراین جواب صحیح گزینۀ «د» است که «سَرْعَانَ» در آن اسم فعل ماضی است؛ و «قَطْ» و «بَخْ» اسم فعل مضارع.  

درس 23

 75- کدام‌‌یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟ 

  کُلَا وَاشْرَبَا أیُّها الصَّدِیقَانِ 

  مُرْهُم بِالعَفوِ والتَّقوَی 

  اِسْألْ تَعْلَمْ 

  اُأخُذْ هَذَا الکِتابَ وَاقْرَأهُ (گزينه صحيح) 
 چرا؟ 

 همانطور که گفته شد همزۀ صیغه‌های امر حاضر در چهار فعل «أخَذَ ـُـ، أكَلَ ـُـ، أمَرَ ـُـ و سَأل ـَـ» حذف می‌گردد و به صورت «خُذْ، كُلْ، مُرْ و سَلْ» به کار می‌روند. همچنین گفتیم که در مورد فعلهای «أمَرَ» و«سَألَ» می‌توان صورتهای «اُومُرْ» و«اِسْأَلْ» را نیز به كار برد, اما در مورد «أخَذَ و أكَلَ» نمی‌توان گفت: «اُأخُذْ» و «اُأکُلْ»؛ بنابراین گزینۀ «د» نادرست است. 

..............................................................................................
 76- در افعال ثلاثی مجرد زیر, گزینۀ صحیح کدام است؟ 

  أرَی ـ یَرأَی 

  أرَی ـ یَرَی (گزينه صحيح) 
  أرأی ـ یَرَأی 

  أرأی ـ یَرَی 

  چرا؟ 

 همانطور که گفتیم همزه در افعال مضارع و امر ثلاثی مجرّد از مصدر «رُؤیَة» حذف می‌شود: «یَرَی» و «رَ»، ولی در ماضی آن، همزه به کار می‌رود: «رَأی». گزینۀ «الف» نادرست است؛ چون «یَرَأی» مضارع است و همزۀ آن حذف نشده است. در گزینۀ «ج», «أرأی» فعل مضارع (متکلم وحده) است و باید همزۀ آن حذف شود: «أرَی»؛ علاوه بر این همزۀ «یَرأَی» نیز حذف نشده است. در گزینۀ «د» نیز همزۀ «أرأی» حذف نشده است؛ بنابراین تنها گزینۀ صحیح, گزینۀ «ب» است.  
درس 24

  77- در كدام فعل ادغام رخ نمی‌دهد؟ 

  يَبْرُرُ 

  زَلَلَتْ 

  قَرَرَ 

  زَلَلْتَ (گزينه صحيح) 
  چرا؟ 

فعل «زَلَلْتَ» هفتمین صیغۀ فعل ماضی است و در افعال ماضی از صیغۀ پنجم به بعد, از دو حرف هم‌جنس اولی متحرک و دومی ساکن است و پس از دو حرف هم‌جنس نیز ضمایر متصل فاعلی قرار دارند؛ بنابراین ادغام دو حرف هم‌جنس در این حالت جایز نیست و از این رو در این صیغه‌ها ادغام صورت نمی‌گیرد. 

..............................................................................................
 78-  در مورد فعل امر از «حَلَّ، یَحِلُّ» كدام گزينه صحيح نيست؟ 

  حَلِّ 

  حَلُّ (گزينه صحيح)  

  اِحْلِلْ  

  حَلَّ 
 چرا؟ 

 در فعل مضارع «يَحِلُّ» عین الفعل مکسور است که در این حالت در فعل امر آن می‌توان حرف مشدَّد را مفتوح یا مكسور كرد: «حَلَّ» و «حَلِّ»، ولی حالت مضموم آن جایز نیست. علاوه بر این می‌توان پس از مجزوم کردن فعل آن را بدون تغییر دیگری عیناً همان‌طور كه هست به كار برد: «اِحْلِلْ»؛ بنابراین گزینۀ «ب» صحیح نیست.
درس 25

 79- کدام گزینه نادرست است؟ 

  وَعَدَ: مثال واوی 

  قَوَلَ: اجوف واوی 

  هَدَيَ: لفیف مقرون (گزينه صحيح) 
  وَشَيَ: لفیف مفروق 

  چرا؟ 

 «هَدَيَ» ناقص یائی است، نه لفیف مقرون. 

..............................................................................................
 80- در کدام گزینه لفیف مفروق به کار نرفته است؟ 

  وَفَيَ، هَوَيَ، وَخَيَ 

  وَقَيَ، وَعَدَ، وَهَبَ 

  وَحَيَ، وَفَيَ، یَقِنَ 

  نَوَيَ، هَدَيَ، هَوَيَ (گزينه صحيح) 
  چرا؟ 

 در گزینۀ «الف» «وَفَيَ» و «وَخَيَ» لفیف مفروق و «هَوَيَ» لفیف مقرون هستند. در گزینۀ «ب» «وَقَيَ» لفیف مفروق و «وَعَدَ» و «وَهَبَ» مثال واوی هستند. در گزینۀ «ج» «وَحَيَ» و «وَفَيَ» لفیف مفروق و «یَقِنَ» مثال یائی است؛ و بالاخره در گزینۀ «د» نَوَيَ» و «هَوَيَ» لفیف مقرون و «هَدَيَ» ناقص یائی است؛ بنابراین پاسخ صحیح گزینۀ «د» است که در آن لفیف مفروق به کار نرفته است. 

..............................................................................................
  81- با توجه به قواعد اعلال کدام گزینه نادرست است؟ 

  یُیْقِنُ (گزينه صحيح) 
  یَیْقِنُ 

  یُوقِنُ 

  یُوقَنُ 

  چرا؟ 

 همان‌طور که در درس بیان شد در ماضی معلوم، ماضی مجهول، مضارع معلوم، امر غایب و امر حاضر از این نوع فعل معتل هیچ تغییر اعلالی پدید نمی‌آید. گزینۀ «ب» مضارع معلوم است؛ بنابراین نباید در آن تغییری پدید آید. در مثال یائی این‌گونه تغییرات منحصر به حالتهایی است كه حرف «یاء» ساكن و حرف پیش از آن مضموم باشد که در این صورت «یاء» به «واو» قلب می‌شود. چنین حالتی در مضارع معلوم و مجهول باب «إفعال» رخ می‌دهد که در آنها یک تغییر اعلالی یکسان مشاهده می‌شود و آن تبدیل حرف علّۀ «یاء» به «واو» پس از حرف مضارعتِ مضموم است. گزینۀ «ج» و «د» قبل از اعلال شدن چنین حالتی داشتند: («یُیْقِنُ : یُوقِنُ» و «یُیْقَنُ : یُیْقَنُ»)؛ بنابراین گزینۀ «الف» نادرست است. 

..............................................................................................
  82- با توجه به قواعد اعلال كدام گزينه صحيح نيست؟ 

  يُرَثُ (گزينه صحيح) 
  يُورِثُ 

  يَرِثُ 

  يُورَثُ 

  چرا؟ 

 زیرا در مضارع مجهول مثال واوی حرف علّه که در مضارع معلوم حذف می‌شود, برمی‌گردد: یَرِثُ (معلوم): یُورَثُ (مجهول). 
درس 26

  83- مفرد مذکر مخاطب (صیغۀ هفتم) فعل ماضی معلوم «طَابَ، یَطِیبُ» کدام گزینه است؟ 

  طِبْتِ 

  طَبْتَ 

  طَبْتِ 

  طِبْتَ (گزينه صحيح)
  چرا؟ 

 گفتیم که در هنگام صرف فعل ماضی اجوف از صیغۀ ششم به بعد، از آنجا که در آن دو حرف ساكن در كنار یکدیگر قرار ‌گرفته‌اند، حرف علّه، یعنی «الف»، حذف می‌شود: (طَیَبْتَ:طَابْتَ:طبْتَ)؛ آنگاه برای تعیین حركت فاء الفعل به عین‌ الفعل مضارع آن نگاه می‌كنیم. در اینجا عین ‌الفعل مضارع مكسور است: (یَطِیبُ), پس فاء ‌الفعل آن مكسور می‌شود: (طبْتَ: طِبْتَ)؛ بنابراین گزینۀ «د» صحیح است. 

..............................................................................................
84- جمع مؤنث غایب (صیغۀ ششم) فعل مضارع معلوم «سَادَ، یَسُودُ» کدام گزینه است؟ 

  یَسِدْنَ 

  یَسُدْنَ (گزينه صحيح)
  یَسَدْنَ 

  یَسُودْنَ 

  چرا؟ 

 چنان که گفتیم در صیغه‌های شمارۀ «6 و 12» از مضارع اجوف دو حرف ساكن در كنار یکدیگر قرار می‌گیرند که یكی از آن دو حرف علّه است: (یَسْوُدْنَ: یَسُوْدْنَ)؛ از این ‌رو حرف علّه حذف می‌گردد: (یَسُدْنَ)؛ بنابراین گزینۀ «ب» صحیح است. 

..............................................................................................
 85- در فعل امر از «نَامَ، یَنَامُ» کدام گزینه صحیح نیست؟ 

  نَمْ 

  نَاما 

  نَمُوا (گزينه صحيح)
  نَامُوا 

  چرا؟ 

 گفتیم که حذف حرف علّه در حالت جزم فعل مضارع, تنها در صیغه‌هایی که علامت رفع آنها ضمه است صورت می‌گیرد, اما در سایر صیغه‌ها که علامت رفع آنها ضمّه نیست پس از حذف «تای مضارعت» و مجزوم کردن فعل، دیگر التقای ساکنین، یعنی به کار رفتن دو حرف ساکن در کنار یکدیگر، رخ نمی‌دهد و از این رو در این موارد حرف علّه حذف نمی‌شود: (تَنامُ: نَاْمْ: نَمْ؛  تَنامَانِ: نَاما؛  تَنامُونَ: نَامُوا)؛ بنابراین گزینۀ «ج» صحیح نیست.
درس 27

  86- بهترین گزینه برای متکلم مع ‌الغیر (صیغۀ چهاردهم) فعل ماضی مجهول «سَاقَ، یَسُوقُ» کدام است؟ 

  سَقْنَا 

  سِقْنَا (گزينه صحيح)
  سُقْنَا 

  سَوَقْنَا 

  چرا؟ 

 مراحل ساختن ماضی مجهول اين فعل به اين صورت است: «سَوَقَ: سُوِقَ: سِوْقَ: سِيقَ». همان طور که گفتیم ماضی مجهول صیغۀ ششم به بعد را می‌توان از دو طریق به دست آورد: یکی بر اساس صیغه‌های یکم تا پنجم (سِيقَ، سِيقَا، سِيقُوا، سِيقَتْ، سِيقَتَا، سِقْنَ... سِقْنَا» و دیگری بر اساس حالت اصلی آن که مراحل اعلال آن بدین شرح است: «سُوِقْنَ: سُوْقْنَ: سُقْنَ». با این همه برای ممانعت از بروز اشتباه در تشخیص میان معلوم و مجهول صیغۀ ششم به بعد ماضی بهتر است وجهی را انتخاب کنیم که حرکت  فاء الفعل آن نشانگر وجه مجهول باشد. در مورد این فعل به دلیل آنکه ماضی معلوم آن «سُقْنَا» است, «سِقْنَا» را به عنوان ماضی مجهول انتخاب می‌کنیم. 

..............................................................................................
 87- مفرد مؤنّث مخاطب (صیغۀ دهم) فعل مضارع مجهول «زَارَ، یَزُورُ» کدام گزینه است؟ 

  تُزارَیْنَ 

  تُزارِینَ (گزينه صحيح)
  تُزَیْرَیْنَ 

  تُزَیْرِینَ 

  چرا؟ 

 برای ساختن مضارع مجهول حرف مضارعت را مضموم و حرف ما قبل آخر آن را مفتوح می‌كنیم: «یَزُورُ: یُزْوَرُ». در این حالت حرف «واو» مفتوح و حرف پیش از آن صحیح و ساكن است؛ از این رو حركت حرف علّه به حرف قبل از آن انتقال می‌یابد که در نمونۀ فعلی فتحه است. این حرکت به حرف قبل انتقال می‌یابد و آن ‌گاه چون فتحه با «الف» مناسب است، «واو» به «الف» قلب می‌شود: «یُزْوَرُ :یُزَوْرُ: یُزَارُ». در صیغۀ دهم این فعل نیز تغییر خاص دیگری ایجاد نمی‌شود: «تُزارِینَ».
درس 28

89- جمع مذكر غایب (صیغۀ سوم) فعل ماضی معلوم «رَمَی، یَرمِي» کدام گزینه است؟
الف) رَمُوا
ب) رَمِیُوا
ج) رَمَیْوا 

د) رَمَوْا (گزينه صحيح)
گزينۀ «د» صحيح است؛ زيرا در جمع مذكر غایبِ افعال ناقصی كه حرف علّه متحرک و حرف پیش از آن مفتوح است، حرف علّه به «الف» بدل می‌شود: «رَمَیُوا رَمَاْوْا». در این حالت چون دو حرف ساكن كنار یكدیگر قرار می‌گیرند و یكی از آن دو حرف علّه است، حرف علّه حذف می‌شود و حرف پس از آن مفتوح می‌ماند تا بر «الف» محذوف دلالت كند: «رَمَاْوْا   رَمَوْا».

..............................................................................................
90- صیغۀ دهم (مفرد مؤنث مخاطب) فعل مضارع معلوم «رَمَی، یَرمِي» کدام گزینه است؟
الف) تَرْمَیْنَ
ب) تَرْمِیِینَ 

ج) تَرْمَیِینَ
د) تَرْمِینَ (گزينه صحيح)
همان طور که گفتیم در صیغۀ مفرد مؤنث مخاطب افعال ناقص، حرف علّه متحرک و حرف پیش از آن صحیح و متحرک است. در این حالت در الگوهای اول و دوم نخست حرف قبل از حرف علّه را ساکن و آن‌گاه حركت حرف علّه را به حرف قبل از آن منتقل می‌کنیم که در نتیجه دو ساكن در كنار یكدیگر قرار می‌گیرند و حرف علّه حذف می‌شود: «تَرْمِیِینَ تَرْمِیْیْنَ تَرْمِینَ».؛ بنابراين گزينۀ «د» صحيح است. 

..............................................................................................
91- در آیۀ مبارک زیر «اُدْعُونِي» چه نوع فعلی است؟ 

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ 

الف) فعل ماضی ـ جمع مؤنث مخاطب
ب) فعل امر ـ جمع مذکر مخاطب (گزينه صحيح)
ج) فعل ماضی ـ جمع مذکر مخاطب
د) فعل امر ـ جمع مؤنث مخاطب
گزينۀ «ب» صحيح است؛ زیرا در دو صیغۀ جمع مذکر (3 و9) از افعال امر ناقص هیچ تغییر خاصّـی ‌ـ جز آنچه در فعل مضارع آنها رخ می‌دهد‌ ـ اتفاق نمی‌افتد و در آنها طبق قواعد عمومی ساختن فعل امر عمل می‌شود: (تَدْعُونَ  اُدْعُوا). در اين آیۀ مبارک, این فعل با ضمیر مفعولی «ي» به کار رفته و برای توانایی قرائت, نون وقایه به آن چسبیده است.

درس 29

92- جمع مذكر غایب (صیغۀ سوم) فعل ماضی مجهول «سَقَی، یَسْقِي» کدام گزینه است؟
الف) سُقِیُوا
ب) سُقِیُونَ
ج) سُقِیتُم
د) سُقُوا (گزينه صحيح)
همانطور كه گفته شد در صیغۀ سوم (جمع مذكّر غایب) ناقص واوی و یایی، حرف علّه متحرک و حرف پیش از آن صحیح و متحرک است؛ بنابراین حركت حرف علّه به حرف قبل منتقل می‌شود: (سُقِیُوا سُقُوْوْا)، در این هنگام دو ساكن در كنار یكدیگر قرار می‌گیرند كه در نتيجه حرف علّه حذف می‌شود: (سُقُوْوا سُقُوا)؛ بنابراین گزینۀ «د» صحیح است.

..............................................................................................
93- مفرد مؤنّث مخاطب (صیغۀ دهم) و جمع مؤنّث مخاطب (صیغۀ دوازدهم) فعل مضارع مجهول «هَدَی، یَهْدِي» کدام گزینه است؟
الف) تُهْدَیِینَ ـ تُهْدَیْنَ
ب) تُهْدَیْنَ ـ تُهْدَیْنَ (گزينه صحيح)
ج) تُهْدِیِینَ ـ تُهْدَیِینَ
د) تُهْدَیِینَ ـ تُهْدَوْنَ
همان‌طور که بیان شد برای ساختن مضارع مجهول در صیغۀ دهم (مفرد مؤنّث مخاطب) ابتدا «یاء» ماقبل مفتوح به «الف» بدل می‌شود: (تُهْدَیِینَ  تُهْدَاْیْنَ)، سپس برای رفع التقای ساكنین, «الف» حذف می‌شود: (تُهْدَاْیْنَ  تُهْدَیْنَ)، ولی در صیغه‌های جمع مؤنّث (6 و 12) مضارع مجهول ناقص يائی هیچ تغییر اعلالی رخ نمی‌دهد: (تُهْدَیْنَ تُهْدَیْنَ)؛ بنابراین گزینۀ «ب» صحیح است.

..............................................................................................
94- کدام گزینه نادرست است؟ 

  الف) نادَيَ ....... نادِ (امر) 

  ب) أغْوَيَ  .......  یُغْوِيُ (مضارع) (گزينه صحيح)
  ج) اِسْتَهْدَيَ.......  اِسْتَهْدَی (ماضی) 

  د) تَشَفَّي .......  تَشَفَّ (امر)
درس 30

95- جمع مذكّر غایب (صیغۀ سوم) فعل مضارع مجهول «وَفَی، یَفِي» کدام گزینه است؟
 الف) یُوفُونَ
ب) یُوْفَیُونَ
ج) یُوفَوْنَ (گزينه صحيح)
د) یُفُونَ
طبق قواعد عمومی اعلال، ابتدا حرف «یاء»، به خاطر اینکه خود متحرک و ما قبل آن مفتوح است، نخست به «الف» بدل شده: «یُوفَیُونَ  یُوْفَاْوْنَ» و سپس «الف» به دلیل التقای ساکنین حذف شده است: «یُوْفَاْوْنَ  یُوفَوْنَ»؛ بنابراين گزينۀ «ج» صحيح است.

..............................................................................................
96- جمع مؤنّث مخاطب (صیغۀ دوازدهم) فعل مضارع مجهول «لَوَي، یَلْوِي» کدام گزینه است؟
 الف) تُلْوُونَ
ب) تُلْوِیُونَ
ج) تُلْوِینَ
د) تُلْوَیْنَ (گزينه صحيح)
در صیغۀ دوازدهم فعل مضارع مجهول از افعال لفيف مقرون هيچ تغيير اعلالی پديد نمی‌آيد؛ بنابراين گزينۀ «د» صحيح است.

..............................................................................................
97- در كدام گزینه هیچ اعلالی رخ نداده است؟
 الف) مَهْدِيّ
ب) فَوَرَان (گزينه صحيح)
ج) دِیار
د) عُلْيَا
يكی از موارد استثنای اسمها از قوانین اعلال، اسمی است كه بر وزن «فَعَلَان» باشد؛ مانند: «فَوَرَانٌ و هَیَجَانٌ». در گزينۀ «الف» اين اسم در اصل «مَهْدُوْيٌ» (اسم مفعول) بوده است؛ يعنی دو حرف «واو» و «یاء» در كنار هم قرار گرفته‌اند که اوّلی ساكن و دومی متحرک است؛ از این رو «واو» به «یاء» بدل ‌شده است: «مَهْدُوْيٌ مَهْدُیْيٌ»، آنگاه به دليل آنكه حرکت ضمّه پیش از «یاء» قرار گرفته، به خاطر تناسب با حرف بعد (یاء) به کسره بدل شده است: «مَهْدِيٌّ». «دِیار» در گزينۀ سوم، در اصل اسمی است که «واو» آن پس از کسره و پیش از «الف» واقع شده و به «یاء» قلب شده است: «دِوَارٌ  دِیَارٌ» و سرانجام در گزينۀ چهارم «عُلْيَا» در اصل صفت مشبهه و بر وزن «فُعْلَی» است و «واو» سومین حرف اصلی آن است؛ بنابراين «واو» به «یاء» قلب شده است: «عُلْوَی عُلْيَی»؛ در نتیجه در گزینۀ «ب» هیچ تغییر اعلالی رخ نداده است.

درس 31

98- در آيۀ مبارک زير كدام گزينه در تجزيۀ فعل «لَنَنْزِعَنَّ» صحيح است؟
﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً﴾ 

الف) مضارع، متكلم مع ‌الغير، ثلاثی مجرّد, تامّ, متعدّی, معلوم, مبنی بر فتح, متصرّف, صحیح و مضاعف.

ب) مضارع مؤکّد به نون ثقیله، متكلم مع ‌الغير، ثلاثی مجرّد, تامّ, متعدّی, معلوم, مبنی بر كسر, جامد, صحیح و سالم.

ج) مضارع مؤکّد به نون ثقیله، مفرد مذكر غايب، رباعی مزيد, باب «اِفْعِلَّال»، تامّ, متعدّی, معلوم, مبنی بر فتح, متصرّف, صحیح و سالم.

د) مضارع مؤکّد به نون ثقیله، متكلم مع ‌الغير، ثلاثی مجرّد, تامّ, متعدّی, معلوم, مبنی بر فتح, متصرّف, صحیح و سالم. (گزينه صحيح)
درس 32

99- در آیۀ مبارک زير گزينۀ صحيح در تجزيۀ فعل «تَرْضَوْا» كدام است؟
﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ 

الف) حروف اصلی: «ر ض ی»، فعل مضارع، جمع مذکر مخاطب، مجزوم و علامت جزم آن حذف نون، ثلاثی مجرّد، تامّ, لازم و متعدّی (دو وجهی), معلوم, متصرّف, معتل و ناقص. (گزينه صحيح)
ب) حروف اصلی: «ر ض و»، فعل مضارع، جمع مذکر مخاطب، مجزوم و علامت جزم آن حذف حرف علّه، ثلاثی مجرّد، تامّ, لازم و متعدّی (دو وجهی), معلوم, جامد, معتل و ناقص.

ج) حروف اصلی: «ر ض ی»، فعل مضارع، جمع مذکر مخاطب، مجزوم و علامت جزم آن حذف حرف علّه، ثلاثی مجرّد، تامّ, لازم و متعدّی (دو وجهی), معلوم, متصرّف, معتل و اجوف.

د) حروف اصلی: «ر ض و»، فعل مضارع، جمع مذکر غايب، مجزوم و علامت جزم آن حذف نون، ثلاثی مجرّد، تامّ, لازم و متعدّی (دو وجهی), معلوم, متصرّف, معتل و ناقص.
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